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چکیده:

برای بررســی معرفتی و شــناخت معنایی هنر و پیشــه‌ها ضروری اســت به بررســی 
چنــد مفهــوم عالــی و معرفت‌شــناختی هنــر پرداخــت. ایــن پژوهــش، به بررســی 
پیشــینه هنــر و صناعــات براســاس متــون پهلــوی و اوســتایی به‌مثابــه داده‌های 
معرفت‌شناســی پرداخته و با تحلیل منطقی و تفســیر ســاده بخش‌هایی از متون 
کهــن، ارتباط هنر بــا پیشــه‌ها و صناعــات در این متــون را بــه منزله پرســش اصلی 
در نظــر دارد. درخصــوص چیســتی و چرایی ســاحت هنر ذیــل آموزه‌هــای دینی و 
پیشــینه اعتقادی خاص ایرانیان، مبانی نظری هنر و پیشه‌ها و شناخت معرفت 
ایرانیان در باب هســتی، به‌عنوان راه‌برد اصلی انتخاب شده‌اســت. در نهایت، به 
این فرض خواهد انجامید که چون هنرها در جهان سنتی با معارف و علوم به یک 
ســنخ و مرتبه تعلق دارند، دارای معنایی رمزی نیز خواهند ‌بود. زیرا ذاتا بر نسبت 
خاص بیــن مراتــب عالم اعتنــا دارنــد. درحقیقــت، هنر بنیــادی بــرای محرمیت و 
تشرف معنوی است. تحقق فضیلت و روش آن بر اساس آموزه‌ای صورت می‌گیرد 
که الگوی خرد انسانی است. چنین آموزهِ جامع و شاملی فقط می‌تواند از حقیقت 
مطلق و خیــر محض نشــات گرفته باشــد؛ چرا کــه خصلت ایــن آمــوزه آن را الگوی 
انســان قرار‌می‌دهــد. روش پژوهش حاضر، نظری اســت و از روش‌های اســتدلال 
عقلانــی و قیاســی، هم‌چنیــن، تفســیر ســاده متــون و اســتنتاج جهــت آزمــودن 

فرضیات استفاده می‌کند و ماهیتا، بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. پژوهش مبتنی ‌بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد 
و مدارک نوشتاری، عمدتا منابع دست اولی و نیز مطالعه کتب، فیش برداری و از این دست صورت گرفته‌است. 
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مقدمه
ک و زیبای هنرمند اســت که در آثار  هنر، ظهور و جلــوه جان پا
و سبک هنری او انعکاس یافته ‌است و زبان هنری مانند زبان 
عرفــان جنبــه نمادیــن دارد. هنــر، لطیف‌تریــن و ظریف‌ترین 
ک هنرمنــد و جلــوه و تجلــی صورت جهان هســتی  تجلــی ادرا
اســت که از عوالم برتر هســتی و خیــال برتر هنرمند سرچشــمه 
نفــس هنــر در عالی‌تریــن جلــوه و ظهــور  لــذا،  گرفته‌اســت. 
خویــش، نوعی تجلــی نشــات گرفتــه از تجلی جمــال و صورت 
زیبــای حــق در جــان و خیــال هنرمند اســت. انســان نیــز آینه 
شــفاف و جلــوه زیبــای تمام‌نمــای حــق اســت و بــه صورتــی 
خدا‌گونــه آفریــده شده‌اســت.1 »خلــق‌الله آدم علــی صورتــه«، 
گونــه آفریــد )غزالــی، 1361:  خداونــد انســان را به صــورت خدا
که انتســاب به ذات حق دارد و آینه  45(. روح انســان، ازآن‌جا
جمال مطلق الهی اســت، از زیبایی شــگفت‌انگیزی برخوردار 
است که به قول ویکتور هوگو از زیبایی طبیعیت و زیبایی دریا 
و حتــی آســمان اســرارآمیزتر اســت )جعفــری تبریــزی، 1375: 
115(. جمــال و زیبایــی بــا حقیقــت مرتبط اســت و هــر کمالی 
زیباســت )داداشــی، 1378: 129(. بنابــر وندیــداد فرگــرد دوم 
در داستان جمشید نخســتین اشــاره به هنر در معماری برای 
ســاختن خانه و اتاق و در و پنجره جهت اســتفاده از روشنایی 
و تزیین اتاق‌هــا با اندودی به رنگ قرمز دیده می‌شــود )رضی، 
کیهان‌شناســی ایــران باســتان، خوبــی و  1382: 24(. بنابــر 
نیکویــی و زیبایــی در عالــم برتــر واقــع هســتند و انســان بنابــر 
سرشــت خویش در‌پی تقرب از طریق تشــبه و آراســته شــدن2 
به آن‌ها اســت. ایــن تقرب بنابــر اصولی کــه در حکمــت ایرانی 
گاهی صورت‌ گرفته و تشــبه به این واقعیــت، بر‌پایه  اســت، با آ

حقیقت، خیر و زیبایی است. 

روش پژوهش
روش پژوهــش حاضــر نظــری اســت و از روش‌هــای اســتدلال 
عقلانی و قیاســی، هم‌چنین، تفســیر ســاده متون و اســتنتاج 
جهت آزمــودن فرضیات اســتفاده می‌کنــد و بر پایــه مطالعات 
کتابخانه‌ای انجام می‌شود. پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته 
از مطالعه اســناد و مــدارک نوشــتاری و تصویری و نیــز مطالعه 
کتب، فیش‌برداری و از این دســت صورت گرفته‌اســت. روش 
گــرد‌آوری اطلاعــات ایــن پژوهــش، مبتنی بــر شــواهد برگرفته 
از اســناد، ماننــد آرشــیوها یــا ســایت‌های رســمی اســت که در 
این راســتا مشــکلات و موانعی نیز وجــود‌ داشــت. منابع مورد 
اســتفاده در ایــن پژوهش، عمدتــا، منابع دســت اولــی بوده و 

از کتاب‌هــای موجــود در کتابخانه‌هــا و حتی آرشــیو شــخصی 
اســتادان محترم استفاده ‌شــده که اصالت اثر بر نگارنده محرز 
باشــد. ابــزار جمــع‌آوری اطلاعــات همــه اســناد چاپی اســت؛ 
کتــاب، دایره‌المعارف‌هــا، فرهنگ‌نامه‌هــا، مجلات،  همانند 
لغت‌نامه‌هــا، مصاحبه‌هــا و هــر منبعــی کــه بــه صــورت چاپی 

قابل شناسایی باشد.

پیشینه پژوهش
مطالعــه تعداد زیــادی از مقــالات به عنــوان پیشــینه پژوهش 
گر چه در  نشــان داد که اغلب تحقیقات انجام شــده پیشــین ا
عنــوان، عبــارت تاثیــر دیــن را در‌بــر ‌داشــته‌اند؛ عمدتــا، تنها بر 
روی انواع هنر و شناسایی آثار هنری مربوط به هر نوع از قبیل 
ک و غیــره و یــا بررســی منفــکِ  مســکوکات، گچ‌بری‌هــا، پوشــا
مفاهیم اوستایی بوده‌است. حسن بلخاری قهی )1399(، در 
مقاله »مفهوم‌شناســی واژه هنر در متون پهلوی و اوســتایی« 
درخصوص کلمه هونر در هات 43 بند 5، که به‌معنای داوری 
اســت، این نیروی تمیــز و تشــخیص را بــه خــرد و آن‌گاه به هنر 
ارتبــاط داده و چنیــن می‌نویســد: چگونــه اهــورا بــا اتــكای بــه 
هنر خویش و با تشــخیص و تمیــز نیــكان از بدان، بــدان را جزا 
و نیكان را در پایــان گردشِ آفرینش ســزا خواهــد داد. این هنر 
اهورا كه اولا و بالذات نمایان‌گر قدرت تشــخیص اوست و ثانیا 
و بالعــرض نمایان‌گر عدالــت‌ورزی او در جزای نیكوكار و ســزای 
زشــتك‌ار، با خرد نســبتی تنگاتنــگ دارد؛ و بی‌واســطه نتیجه 
می‌گیــرد کــه بیــن خــرد و هنــر نســبتی تنگاتنــگ وجــود دارد. 
ســپس، با ارجاع به هات 50 بند 8 و هم‌چنین، فرهنگ معین 
بدون اســتدلال کافی هنر را صفت اهورا اســت، بیان می‌کند. 
پایان‌نامه دوره ارشــد ماهور مبارکه )1398(، با عنوان »مبانی 
نظری صنایــع دســتی در ایران باســتان بر اســاس متون کهن 
زرتشتی« به گردآوری موضوعات مرتبط با پیشه‌ها و صناعات 
و مباحــث مربــوط به هنــر زرتشــتی هم‌چنیــن مفاهیم تُخشــا 
و پیشــه پرداختــه و ســپس، بــه تبییــن انــگاره هنــر در متــون 
زرتشــتی می‌پــردازد و تــا حــد زیــادی موفــق بــه کشــف روابــط 
مابین هنــر، صناعــات و پیشــه‌ها گردیــده ‌اســت. درخصوص 
هنر و پیشه‌ها با رویکرد ریشه‌شناســی هنر و صناعات، بررسی 
مفهومی ‌و معرفت‌شــناختی بر پایــه متون باســتانی، پژوهش 
جدید اســت و مشــاهده می‌شــود تحقیقات شناخت‌شناسی 
و هستی‌شناســی در باب معرفت هنر و پیشــه‌ها بــه طور ویژه، 
قابل ردیابی نیســت و نیازمند مطالعه اصل آثــار مکتوب دوره 

مورد نظر و قبل از آن و حداقل تفسیر متون می‌باشد.



6

پیشه‌ها و صناعت
تمــدن  اخــاق حرفه‌منــدی و پیشــه‌وری در پهنــه  الگــوی 
ایرانی، از قدیم تا چند دهه پیش، همان اســت که در پرسش 
31 مینوی خرد آمده اســت: وظیفه مزدوران این اســت که آن 
کاری را کــه ندانند دســت بدان نبرنــد، و آن‌چه داننــد خوب و 
با دقت انجام دهند، و مزد عادلانه خواهنــد )تفضلی، 1354: 
49- 50(. هم‌چنیــن، در گاهــان هــات 31 از پــی پرســش بنــد 
16: ای اهورامــزا، ایــن را از تــو می‌پرســم: آیا کســی کــه به نیک 
گاهی برای توانایی خانمان یا روســتا یا کشور و پیشرفت اشه  آ
بکوشــد، بــه تــو خواهد پیوســت؟ کــی چنیــن خواهد‌شــد و با 
کدامین کــردار؟ و در بنــد 21: اهورامزدا با خداوندی و ســروری 
ک‌منشی را  خود رســایی و جاودانگی و راستی و شــهریاری و پا
به کســی ارزانی می‌دارد که در اندیشه و کردار دوست او باشد. 
یــاور ارجمنــد اهورا کســی اســت که گفتــار و کــردارش نشــان از 
راســتی و نکویــی داشته‌باشــد )دوســتخواه، 1370: 20- 21(. 
در دینکــرد هفتم به طــور خاص از انواع پیشــه نام برده ‌شــده: 
و اینت دانــه و اینت ابزارهــای دیگر از ایــن پس تو بهتــر دانی!. 
و بــه الهــام از ایــزد مشــی و مشــیانی، پارچــه بافــی آموختند.3 
کشــتکاری ]و[  و شــبانی و آهنگــری و درودگــری و همه‌گونــه 
کشــاورزی ]که[ شــان پیشــه و صنعــت نخســتین ]اســت[. و از 
ایشــان به ســوی پیونــدان )فرزنــدان( ایشــان رفــت. از طریق 
آموزش روش و گســتردگی در جهان به پیشه اندر پیشه بسیار 
]بخــش شــد[ )راشــدمحصل، 1389: 204(. ارداویــراف نیــز در 
ســفر معنوی خویش جایگاه روان هوتخشان )خوب کارگران( 
را بــزرگ و روشــن، برازنــده و عالــی دیده‌اســت. اصــل آن در 
اوســتا یســن نوزدهم بند 17 بدین شکل آمده‌اســت: کدامند 
چهار پیشــه؟ آتُربان، ارتشــتار، برزیگر ســتور پرور و ]دســت‌ورز[ 
ســازنده. خویشــکاری همه ]اینان[ در راست‌اندیشــی، راست 
شَــوَن مردِ پیرو رَدِ دین‌پــژوه، برابر 

َ
گفتاری و راســت کرداری با ا

اســت؛ با کنش خویش جهان را به ســوی اشــه پیــش می‌برند 
)دوســتخواه، 1370: 176(. در زامیــاد یشــت بــه نقل از اوســتا 
این طبقه چهارم پیشــه‌ور یا پیشــتَرَه4 و معادل پهلوی و پازند 
هتخشــان به معنــی اهــل حرفه و صنعــت خوانده شده‌اســت 
یــا پیشــور  331( و در اوســتایی هُتُخــش  )پــورداود، 1356: 
کلمــات هم‌چــون  )همــان: 368(. در متــون زرتشــتی برخــی 
هوئیتی به‌معنای افزارمند، هنرمند و کارگر ســازنده ابزار است 
و نیــز اصطــاح ویســپَ‌تش5 به‌معنــای ســازنده6 یــا به‌معنای 
خالق و آفریننــده7 نیز وجود دارند که کاربــرد این‌گونه ترکیبات 
کان بیان‌گر  و الفاظ چه با معنی مستقیم و یا به لفظ قرینه کما

نــوع آفرینش )ســاختن( و دســتورات مرتبط بــا آن را بــه همراه 
دارد )ابن مسکویه رازی، 1376: 120- 121(.

 امــا پیشــه بــه عنــوان اســم، تقریبــا، از دیربــاز همــان حرفــه 
کار بــا مهــارت اســت معنــا شــده و فعــل آن یعنــی  کــه انجــام 
پیشــه‌کردن در معنــای حرفه یــا صنعتــی را ورزیدن یا پیوســته 
انجــام‌دادن می‌باشــد. هم‌چــون »آهنگــری پیشــه‌کردن« یــا 
»ســتم پیشــه‌کردن«8 کــه در هر حالــت حکایــت از کوشــش در 
انجام کار یا حرفه دارد. در اوستا هات 31 بند 21 نیز پیشه‌کردن 
به‌معنای ملکه شــدن و انجام دایمی کاری آمده‌اســت: کســی 
کی روی آورد و پارسایی )اشون( را پیشه  که به سوی راستی و پا
خود ســازد جایگاهش ســرای روشــنایی یا بهشــت خواهد‌بود 
غ  )وحیدی، 1355: 106(. در نامه تنســر نیز آمده‌است: دل فار
از کار پیوســته تفحص محالات و تتبع خبرهــای اراجیف کند، 
و از آن فتنــه زاید، و دســت بی‌صنعــت در بزه‌ها آویــزد )مینوی 
کید  و رضوانــی، 1345: 61(. در وندیــداد فرگــرد پنجم بنــد 21 تا
فراوان بر کار در زندگی و کوشــش برای آبادانی جهان مشــاهده 
می‌شــود: این اســت بهترین كارها. این اســت زیباترین كارها؛ 
همان‌گونه كــه تو ای زرتشــت نیكك‌ردار! گفتی. ]اهــوره مزدای 
اشــون بدین ســخنان، به جان زرتشــت پاك رامش بخشــید.[ 
كی از هنگام زادن، بهترین ]كار در زندگی[ است.  ای آرمیتی! پا
باید بــرای ]آبادانی[ جهان كوشــید و آن را ]بدرســتی نگاهبانی 

كرد و به سوی روشنایی برد[ )رضی، 1376: 69(. 

تُخشا9
از هنرهــا و ضروریــات زندگــی  را  کوشــش  کار و  یــا  تُخشــایی 
دانســته‌اند کــه باعــث امیــدواری مــرد دهشــن‌یار )بخشــنده( 
است و نتیجه کوشــش و عمل صواب او، به دســت آوردن مال 
و افزایش خواســته )دارایی( ‌اســت. جهد و همت و تلاش و رنج 
بردن برای کســب خواسته مضمونی اســت که در شعر سده‌ها 
نمونه‌هــای فــراوان دارد. در نمونــه زیــر ارتبــاط دقیق تخشــا و 
پیشــه و صناعت با هنر دیده می‌شــود و نشــان‌دهنده اهمیت 
کار اســت؛ در  تخشــایی )کار و کوشــش( و ممارســت در انجــام 
مینوی خــرد داریم: پرســید دانــا از مینــوی خرد که با کوشــش 
چیز و خواســته گیتــی را می‌تــوان به دســت آورد یا نــه؟ مینوی 
خرد پاســخ داد که با کوشــش آن نیکی را که مقدر نشــده ‌است 
نمی‌توان به دســت آورد؛ ولی آنچه مقدر شده ‌است با کوشش 
به آن برســد )تفضلی، 1354: 38(. در اندرزنامــه بزرگمهر نیز به 
وضوح نشــان داده شــده که هنری که در وجود انســان است، 
تنهــا بــا تخشــایی بــه ظهــور می‌رســد: و همــه هنرهــای دیگــر 

مبانی نظری هنر و پیشه‌ها بر اساس متون کهن پارسی
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)که( انــدر تن مردمــان )اســت( چگونــه کم‌پتیــاره و بی‌زیان‌تر؟ 
کــه  کــش )کــه او را( رشــک نیســت.  کوشــش(  تخشــایی )کار و 
امیدوارتر؟ تخشــا )کوشــا و ســاعی( مــرد دهشــن یار. یــاری چه 
تخشــایی و چــه دهشــن )آبادانــی، 1350: 93(. هم‌چنیــن، در 
انــدرز دیگــری از اندرزنامــه بزرگمهــر درخصــوص نیــک انجــام 
گرفتن پیشه‌ است که از طریق تخشا )کوشش( میسر می‌گردد: 
تخشــایی آن که پیشــه فرارونــی10 [نیکــی، خوبی] کنــد و کاری 
گــذار شــود بــه بی‌گناهــی و بی‌رنجــی بــه آن تخشــا  کــه بــه او وا
)کوشــا( )عمل کند( )همان: 94-95(. باز در اندرزنامه بزرگمهر 
می‌خوانیــم: خویــش‌کاری )تکلیــف و وظیفــه( امیــد بهر کنش 
کار فــرارون )نیــک و خــوب(  )عمــل( و تــن پیوســتن بــه رنــج و 

راینیدن )واداشتن و رهبری کردن( )آبادانی، 1350: 91(.
واژه تخشا به‌معنای کوشنده و ســاعی، سعی‌کننده و کوشنده 
ک و در پازند توخشــا می‌باشــد.11  این کلمه  در پهلــوی توخشــا
محرف هوتوخش زبان پهلوی است و آن مرکب است از دو جز: 
هو به معنی خوب و توخش از مصدر توخشیش یا )تخشیدن( 
به معنــی کوشــیدن و ورزیدن. هوتخــش یعنی خــوب ورزنده، 
کوشــنده و مــراد از آن طبقــه صنعت‌گــر اســت )معیــن،  نیکــو 
1326: 408(. در تاریــخ بیهقــی، هنــر هرگونــه کار بــزرگ اســت: 
آب از فراز رودخانه آهنگ بالا داد و بزرگ‌تر هنر آن اســت که پل 
را بــا دکان‌ها از جــا بکند. هنــر بزرگ آن اســت کــه روزی خواهد 
بــود جــزا و مکافــات را در آن جهــان )بیهقــی، 1375: 410(. در 
دیباچه جلد دوم یشــت‌ها می‌خوانیم: اوســتا عبارت اســت از 
سرودهای مقدس اجداد ما و دستور زندگانی آنان است که به 
ما می‌گوید کار و کوشــش مایه رستگاری اســت. »آمد از آن پس 
زرتشــت ســپیتمان برای دیــدار اورمــزد و پذیرفت از پیشــگاه12 
گاه ]که[ آفرین کنــد ]او را[ و خلاصه. و نیز  آن دادار اورمــزد همه آ
گاهی علمــی ‌و عملــی14 و ارتشــتاری )ســپاهیگری(  مشــروح13  آ
را«  )پیشــه‌وری(  هوتخشــی  و  )کشــاورزی(  وتستریوشــی  و 
)پــورداود، 1356: 18- 19(. لــذا، در ادامــه بررســی واژه توخشــا 
به این مهم توجــه گردیده که ایــن فضیلت‌ها در کنــار هم باید 
و شایســته هســتند. چنانچــه در روایــات پهلــوی بعــد از بیــان 
گــر از خرد  یــازده اندرز از زبــان آذرباد مهرســپندان آمده‌اســت: ا
و تخشــایی ما ]چیــزی[ بنمانــد )پــس از مرگمان(، همــه مردم 
هرگاه از ایــن فرهنگ اندر کار دارند، اهلو گردند )ســراج و اشــه، 
1379: 118(. در اوســتا کوشــا، ســاعی، فعــال و عامل بــودن آن 
چنــان ستوده‌شــده کــه در فروردین یشــت کــرده 22 هــم پای 
فروهرهــا ســتایش گردیــده: فروهرهــا را می‌ســتاییم رادمردان 
را می‌ســتاییم ]...[ تخشــایان را می‌ســتاییم تخشــاترین‌ها را 

می‌ســتاییم )پــورداود، 1356: 76(. در این بنــد مترجم کلمه 
»یاســکرت« را به تخشــا ترجمه نموده ‌است. مســالهِ تخشا آن 
چنان بــه پیشــه‌ها و صناعات پیوند خــورده کــه تفکیک آن‌ها 
تاحــدی غیــر ممکــن اســت؛ لــذا، ادامــه مبحــث ذیــل عنــوان 

پیشه‌ها و صناعت دنبال می‌گردد.

کوشش پهلوانی 
بــر اســاس نامه تنســر، اســکندر پــس از فتح ملــک ایرانشــهر در 
خصــوص زنــده نگــه داشــتن بــزرگان فارس‌نامــه‌ای بــه وزیــر 
را  ایــن فصــل  ارســطاطالیس  نوشــت.  ارســطاطالیس  خــود 
جــواب نوشــت و گفــت: »بــه درســتی در عالم امــم هــر اقلیمی 
مخصوص هســتند به فضیلتی و هنری و شــرفی کــه اهل دیگر 
اقالیــم از آن بی‌بهره‌انــد، و اهل پــارس ممیزانند به شــجاعت و 
دلیــری و فرهنــگ روز جنگ، کــه معظم رکنی اســت از اســباب 
جهان‌داری و آلت کامگاری« )مینــوی و رضوانی، 1345: 46(. 
اندیشه پیشی جستن و پیش افتادن در امور مطابق خواست 
اورمــزد و ایســتادگی در برابــر بســیاری از صفــات و اتفاقــات و 
کی و جنگ آشــتی‌ناپذیر  کردارها هم‌چون کاهلی، ویرانی و ناپا
میــان دو مینــو، بــر سراســر آموزه‌های کهــن حکومــت می‌کند. 
پیشــی جســتن نه تنها از نظر برتری طبیعی و جســمانی، بلکه 
بزرگــی اخلاقــی و بزرگ‌منشــی نیــز ســتایش می‌شــود. پهلــوان 
کــه آمادگــی جنگــی، هشــیاری و تدبیــر و روش  کســی اســت 

بزرگ‌منشانه را در خود جمع دارد. 
یک پهلوان باید در هنرهای تن ورزیده باشد. زیرا از پیوستگی 
هماهنــگ میــان فضیلت‌هــای تــن و روان یعنــی مردانگــی و 
اخــاق پدیــد می‌آیــد )همــان: 112(. جوان‌مــردی آن فضیلتی 
کــه در انســان دیگــری، شــخصیت انســانی خــود را بــاز  اســت 
می‌یابد و بــه همین نســبت مقام انســانی را در دیگــری محترم 
می‌شــمارد. مــرد آزاده راســتین »رادمرد« اســت. در شــاهنامه 
»رادی« یــا جوان‌مــردی و بــه همیــن مناســبت رادمــردی و 
مردمی بنــد میان مــن و غیــر مــن را می‌گســلد و مقــام بالاترین 
هدف تکامل انســان را می‌گیرد )همان: 162(. پس جوان‌مرد و 
پهلوان کسی است که با تخشایی و خویشکاری از هستی بدن 
و روان خویــش پاســداری نمــوده، خردمنــدی و دانش پیشــه 
کرده و پاســبان رادی و دهش است و به یاری اشــه پیروان آن‌را 
پناه می‌بخشــد. پس مجدد یادآوری می‌گردد، آنچه در تفســیر 
معنــای هنــر )هونر( بــه جوان‌مــردی آمــده در معنای کوشــش 
)تخشا( و تلاش پهلوانی برای اصل نیکی و داد و دهش و رادی 

با هنر مرتبط است.
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خرد و فرزانگی
کله هنر هر تمــدن برطبــق نظــرگاه دیــن و آیینی آن شــکل  شــا
کــه هنــر وجــه بیرونــی دانــش درونی اســت،  می‌گیــرد و ازآن‌جا
نقش خرد که از ارکان غیرقابل انکار در باورهای ایرانیان اســت 
نیــز بایــد در نظرگرفتــه شــود. گرامــی داشــتن دانش در سراســر 
شــرق باســتان شــالوده‌اش بــر اعتقاد بــه نیــروی خــرد مینوی 
)حکمت الهی( است. دارندگان این حکمت )دانایان( نخست 
روحانیان بودند و سپس شــهریاران. خرد )خِرَت(15 یا دانش در 

نوشته‌های مزدایی بسیار ستوده می‌شود. 
مولــف کتاب طلوع‌و‌غــروب زرتشــتی‌گری درباره مفهــوم خــرد 
در دینکرد می‌نویســد: از نظــر معنایی ایــن واژه، معادل دقیق 
کــه دربرگیرنــده دو معنــای خــرد و  واژه یونانــی نــوس16 اســت 
عقل ســلیم اســت؛ یعنی هم به‌معنای نیروی فهم و دریافت و 
هم به‌معنای اندیشــه خداوندی اســت که از طریــق آن جهان 
را می‌آفریند و نگهــداری می‌کند )زنــر، 1375: 481(. در دینکرد 
ششم، خرد و اصطلاحات مشــابه و مرتبط با آن مانند دانایی، 
دانــش، فرهنــگ، فرزانگــی بــه جــز معنــای اصلــی خــود یعنــی 
نیــروی فهــم و درک، بخشــی از نظــام جامــع دینــی اورمــزد را 
تشــکیل می‌دهند که خداونــد از طریــق آن‌ها جهــان را آفریده 
کتســابی نیز بارها ســخن رفته‌اســت؛ در  ‌اســت. از خرد ذاتی و ا
تمثیلی زیبــا بــرای تببین ایــن دو اصطــاح آمده‌اســت: گوش 
ســرود خرد، در نری جــای کرده‌ اســت و آســن خــرد در مادگی، 
چندان‌که آســن خــرد در تــن هســت، هســت و هرچه دانســته 
کــه  کســی را  شــود بــه وســیله آســن خــرد دانســته می‌شــود. 
گــر بدو رســید، پس  آســن خرد نرســد، پس هیچ چیــز ندانــد و ا
چندان‌کــه دانســته شــود از طریــق خیــم و آســن خرد دانســته 
شود. آســن خرد که گوش سرود خرد با آن نیســت، چون ماده 
‌اســت که نر با آن نیســت و آبســتن نشــود و بــار ندهــد. آن را که 
گوش ســرود خرد هســت و آســن خرد کامل نیســت به ماده‌ای 
همانند اســت که نر نپذیرد؛ چه ماده که نــر نپذیرد همان‌گونه 
بر ندهد که کســی را کــه در آغاز نر نیســت )میرفخرایــی، 1393: 
199-200(. بنابــر متــون پهلوی، دانــش، فرهنگ و هنــر با خرد 
ارتباطــی دوســویه دارنــد؛ از یک‌ســو، فرهنــگ و دانــش نتیجه 
خرد اســت: »دانــش و کاردانی گیتــی، فرهنگ و آمــوزش در هر 
پیشــه و همه امور مردم روزگار به خرد باشــد« )تفضلی، 1354: 
65(. فرهنــگ و هنــر در دینکــرد ششــم در معنــای دانــش، 
کتســابی بــه کار رفته ‌اســت.  آمــوزش، فرهیختگــی و فضایــل ا
در متــون پهلــوی نیــز بــه پیــروی از اوستا آمده‌اســت کــه همه 
کارهای نیک و شایســته به یــاری خرد ممکن اســت؛ چنان که 

آذربــاد مارســپندان می‌گویــد: »خــرد مــرد بســیاردان چــون بــا 
نیکی همراه نباشــد؛ ویر،17 بی‌دینی و خــرد، بی‌دادگری گردد« 
)ماهیارنوابــی، 1339: 29(. هم‌چنین، در مینــوی خرد درباره 
ارتبــاط هنر و خــرد آمده ‌اســت: هنــری که بــا آن خرد نیســت را 

نباید هنر شمرد )تفضلی، 1354: 33(.

هنر
بــرای واژه هنر در فرهنگ‌هــای مختلف كلمات بســیاری بیان 
شــده‌ اســت، صناعــت یــا صنعــت و فــن از جملــه ایــن واژه‌هــا 
به‌شمار می‌روند. اساســا، برای تبیین و شــناخت ماهیت واژه 
هنر یك دسته متون اوســتایی و یك دسته متون پهلوی وجود‌ 
دارد. كلمه هنر در متن گاتاها با این نوشــتار )هــو+ نر( به تحریر 
درآمــده و در دو جــای ایــن هفــده وات18 از هنر اســتفاده شــده‌ 
اســت. در هــات 43 بنــد 5 آمــده ‌اســت: ای مــزدا اهــوره! تــو را 
ک شــناختم، آن‌گاه که در ســر آغاز آفرینش زندگــی دیدمت و  پا
دریافتم که چگونه تا پایان گردش آفرینــش، کردارها و گفتارها 
را بــا هنر خویــش، مزد بــر نهــاده‌ای: پــاداش نیک بــرای نیکان 
و ســزای بد بــرای بــدان. پــورداود ایــن کلمــه را معــادل هنر در 
فارســی خوانده، که از معنای ایــن بند کاملا معنــای دادگری، 
عدالــت و قــوه تشــخیص الهــی اســتنباط می‌گــردد و ایــن واژه 
در این معنا بــا واژه هنــر در فارســی ارتباط معنایی مســتقیمی 
نــدارد. در هــات 50 بند 8 نیــز می‌خوانیــم: »با ســرودهای بلند 
آوازه برخاســته از شــور دل و بــا دســت‌های بــرآورده به تــو روی 
می‌آورم و در پرتو اشه هم چون پارســایی ترا نماز می‌گزارم، و به 
دســتیاری هنر )منش نیك( به تــو نزدیک می‌شــوم« )پورداود، 
1381: 76(. در ایــن بنــد واژه هونرتــات را نیــز بــه قرینــه لفظــی 
هنرمند ترجمــه نموده‌انــد. نیبــرگ واژه هنــر )هونر، خونــره( را 
 Nyberg, 1974:( مهــارت، مردانگــی و توانایــی معنــا می‌کنــد
102(. در لغت‌نامه مکنزی کلمه هنر به‌معنای تقوا )فضیلت(، 

توانایــی و مهــارت و نیز هنرمنــد یا هنرونــد دارنده ایــن صفات 
اســت و هرآن‌چــه بــا پیشــوند هو19 می‌باشــد بــه خــوب ترجمه 

.)MacKenzie, 1971: 44( گردیده ‌است
کانگا نیز در ترجمه لغت به لغت اوستا، هنر20 را در بند پنج هات 
43 به عدالت21 و ســپس، در بند هشــتم هــات 50 هونرتات22 را 
بــه برتری و خوبــی23 ترجمــه نموده‌ اســت.24 هم‌چنیــن، پاول 
هورن آلمانی در ســال 1893 هونر را تقوا معنی نموده و ســونر را 
 .)Horn, 1893: 247-248( در متن ترجمــه خــود آورده‌ اســت
گرامــر ارمنــی )بــه آلمانــی(  کتــاب  امــا هابشــمن در 1897 در 
معنای »مهارت و برتــری در هر هنــری« و علم را بــرای هونر ذکر 

مبانی نظری هنر و پیشه‌ها بر اساس متون کهن پارسی
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نیــز  آچاریــان   .)Hübschmann,1897: 181( نموده‌اســت 
همیــن ترجمــه را در کتــاب فرهنــگ ریشــه لغــات ارمنــی آورده‌ 

.)Ačaṙean, 1977: 104(.است
تقریبــاً در تمامــی ایــن کتــب و واژه‌نامه‌هــا واژه اوســتایی هونر 
بــه همیــن منــوال ترجمه شــده کــه بــه نظــر کمــی نامربــوط با 
مفهــوم هنــر در روزگار باســتان اســت. پــورداود واژه هونرتات را 
هنرمند معنی می‌کنــد )پورداود، 1381: 214(. به نظر می‌رســد 
گان هونــر و هو و وهو تنها برای بررســی معرفتی  پرداختن به واژ
و شــناخت معنایی هنر دوران باســتان کفایت نمی‌کند و کلید 
واژه هنــر بــرای بررســی و رهگیــری هنر در متــون مزدایــی کافی 
نیســت؛ باید به بررســی چند مفهــوم عمیق اوســتایی و پیشــا 
اوســتایی چون توخشــا، فرهوشــی و مفاهیم مرتبط با مفهوم 
عالی و معرفت‌شــناختی هنر پرداخت تا بتوان بــه‌ طور دقیق‌تر 
که، هنرها در جهان ســنتی  به مفهوم هنر نزدیک شــد. ازآن‌جا
بــا معــارف و علــوم بــه یــک ســنخ و مرتبــه تعلــق دارنــد، دارای 
معنایــی رمزی نیــز خواهند ‌بود. زیــرا ذاتا بر نســبت خاص بین 
لت  مراتب عالم اعتنــا دارند. به عبارت دیگر، رمــزی بودن و دلا
بر نســبت بین مراتب هســتی، فطــری و جبلی هنرهــا از همان 
مبدای آن‌ها اســت. در حقیقــت، هنر بنیادی بــرای محرمیت 
و تشــرف معنــوی اســت. تحقــق فضیلــت و روش آن بر اســاس 
آموزه‌ای صورت می‌گیرد که الگوی خرد انســانی اســت. چنین 
آموزه جامع و شــاملی فقــط می‌توانــد از حقیقت مطلــق و خیر 
محــض نشــات گرفته باشــد؛ چــرا که خصلــت ایــن آمــوزه آن را 

الگوی انسان قرار‌می‌دهد )داداشی، 1388: 75(.
قدیمی‌ترین ســندی که واژه هنــر در آن بــه کار رفته، به شــکل 
ئُـنَـــر یا اوونر25 در کتیبه داریوش کبیر اســت.26 واژه هنــر )هُونَرَ( 
واژه‌ای اســت باســتانی و در ادب اوســتایی و پهلــوی و گاتاهــا 
-کــه بــه رایِ قاطبه اهــل فن ســروده خود زرتشــت می‌باشــد- 
آمــده ‌اســت. در زبــان اوســتایی هُونَــرَ از ترکیــب هُــو بــه معنــی 
خوب و نیــک و نیکویــی، و نَر که هم بــه معنی توان آمــده و هم 
به معنــی دلیــر، ســاخته شده‌اســت. واژه هنرمنــد )هونروَنت( 
نیز در متون باســتانی ایران به معنی اخلاقی به‌کار رفته ‌است و 
هنرمند کســی اســت که واجد اوصاف عالیــه و فضایل اخلاقی 
خــود باشــد؛ و هنــرداد )هونرِتــات( به معنــی عالی و شایســته و 
خوبی به‌کار رفته ‌اســت. در ادب پهلوی همین معانی با اندک 
توســعه محفوظ مانده ‌اســت: هونر تحت‌اللفظی همان معنی 
خوب‌توانی یــا نیک‌دلیری می‌دهــد و منظــور از آن توان خوب 
کار،  کار اســت. ایــن تــوانِ خــوب انجــام دادنِ  انجــام دادن 
فضیلتی است همراه با مهارت. در حکمت باستانی ایران، هنر 

هم‌چون فضیلت، یک توانایــی )ابزار/ افزار( ممتاز تلقی شــده 
‌است )خاتمی، 1394: 18(. 

در کتاب ســوم دینکــرد بــه واژه هنــر27 در بخــش آمــوزه به‌دین 
دربــاره شــهریاری برمی‌خوریــم: هــرگاه که شــهریاری خــوب در 
جهــان در شــهریاری نیک‌دیــن بــه هــم بپیوندنــد، جهــان بــا 
او بی‌عیــب و پــر هنــر می‌شــود، تباهکاری‌هــا می‌کاهــد، هنرها 
گرفتــاری نابــود می‌شــود، یــاری افــزون می‌شــود  می‌افزایــد، 
)موله، 1395: 60(. در این ترجمه‌ها از هونر، معنی داد و داوری 
اســتنباط می‌شــود. با این حال، نشــان می‌دهد کــه واژه هونر 
مبنایی اهورایی و ایزدی دارد. اما حضــور یک مورد واژه هنر در 
کل اوستا پاسخ‌گوی آن‌چه حقیقتا هنر تلقی می‌شود، نیست. 
یعنی بــه قرینه صــوری و آنالــوژی نباید بــه دنبــال واژه هنر بود. 
در اوســتا، هو یكی از پركارترین، رایج‌ترین و لطیف‌ترین واژه‌ها 
اســت. هوكرت در اوســتا به معنی خوش‌ســاخت و خوش‌پیكر 
آمده ‌است، هوخرت به معنای نیكوخرد و خردمند و هوخشتر 
به معنای پادشاه نیك اســت كه فره ایزدی دارد. هنر داشتن با 
كی، پارسایی اوســتایی ارتباط دارد. خرد  پرهیزگاری، منش پا
)خــرت( توانایــی حکمت داشــتن اســت کــه همانــا نگاهداری 
گاهــی( مــردم نیک اســت؛ خور نیز  )داریشــن( و احتــرام )ترس‌آ
توانایــی حقیقت )راســتی( و خوش‌قولی )هومهری( اســت. در 
ادامه، به بررسی چند مفهوم عمیق اوستایی و پیشااوستایی 
پرداختــه خواهد‌شــد تا بتــوان به طــور دقیق‌تــر به مفهــوم هنر 

نزدیک شد. 
هنر در متــون مزدایی به معنای مرد نیك یا بــه عبارتی دقیق‌تر 
انســانِ دارای حســن و نیكویی است. در پارســی کهن یا زبانی 
كه هخامنشــیان بدان ســخن می‌گفتند، این واژه دقیقا اُونَر28َ    
 )-nar( آریایــی آغازیــن و )-su( كــه برســاخته از گفتــه می‌شــد 
اســت و بــه معنــای دارنــده‌ بهتریــن گونــه مــرد، هنــر و نیروی 
زندگی اســت. این امــر به وضــوح در كتیبــه داریــوش در نقش 
رســتم هویداســت )کنــت، 1386: 454(. در زبــان اوســتایی 
هونَــر29َ یعنــی قابلیــت و مهــارت و در زبان سنســکریت ســونَر30َ 
یعنی منســوب به نیروی زندگی و شــادمان، خندان و داشتن 
نیــروی زندگــی اســت. شــكل دیگــر ایــن واژه در سنســكریت 
ســوندَر31َ به‌معنی زیبا، جذاب، خواســتنی و دوست‌داشــتنی 
اســت. بعدها، ایــن واژه در زبــان پهلوی به شــكل هونَــر32 و در 
كان این  پارســی نوین به صورت هنر تحول یافت. لیكــن، كما
واژه در همــه ادوار معنــای نخســتین خــود را بــه طــور ضمنــی 
داشــت )اشــمیت، 1393: 32(. در مینــوی خــرد صراحتا، ذكر 
شــده كه هنر در كنار دیگر فضایل انسانی تقدیری الهی است: 
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چه نیکی و آراســتگی و ثروت و قدرت و هنر و شایستگی به کام 
و کــردار مردمــان نیســت؛ بلکــه بــه تقدیــر ســپهر و کام ایزدان 
باشــد )تفضلــی، 1354: 21(. بــه همیــن دلیــل كنشــی چونان 
هنــر همواره، با خــرد و نیكــی در پیوســتاری یگانه‌انــد )همان: 
33(. نكتــه ‌مهم این‌جا اســت كه، اساســا، خــرد در تعامل و یا 
به عبارت بهتــر در دیالكتیك میان خرد مینــوی )خرد غریزی( 
یا )آســن خرد( به فعلیــت كامل خــود می‌رســد. بنابراین، هنر 
چه به معنــای انســان نیك گرفته شــود یــا به معنای ســاختن 
كمال  چیزی بــا خــرد و بــا نیكی یــا بــه عبــارت دیگر، هنــر چــه ا
كمال غیر باشــد، در هر دو صورت كنشــی اســت  خویش و چه ا
كــه نمی‌توانــد بی‌نیــاز از دیالكتیك خــرد آدمی با خرد آســمانی 
باشــد. این دیالكتیك، خرد را توان آفرینش‌گری می‌بخشد، تا 
آدمی در زندگانی خویش آن‌چه بدان نیــاز دارد، آن را در خور و 
شایسته انسان فرا آورد. لذا، انســان مزدایی میك‌وشد تا همه‌ 
رِتَ باشــد: »با نیایش  كار‌ها و كــردارش در هماهنگی با اشــه یا اَ
و دســت‌های برافراشــته، ای مزدا، نخســت یاری و پشتیبانی 
ســپنتامئینیو )گوهر پاك( را درخواســت می‌کنم کــه همه کارها 
و کــردارم هماهنگ با اشــا )راســتی( باشــد. بدان وســیله خرد 
)وَهومَن( و روانِ جهان را خشــنود می‌کنی« )ساسانفر، 1390: 
55(. در حاشیه حكمةالاشراق ســهروردی، یكی از دانشوران 
حاشــیه‌نویس بر آن، به ظرافــت به این موضوع اشــاره میك‌ند 
كه بــه گفته زرتشــت خرّه یا فرّه روشــنی‌ اســت از خــود خداوند 
بزرگ، که به خواست او بر سر کسی از کسان مردمان می‌تابد، 
و هر یک از ایشــان بــه یاری آن بــر کاری یا پیشــه‌ای )صناعتی( 
توانا می‌گردد و آن‌چه ویژه پادشــاهان والامنش ایشان است، 
کیان‌خره نامیده می‌شود )سهر‌وردی، 1380: 157، حاشیه(. 
ایــن موضــوع مــورد توجــه محمدحســین بــن خلــف تبریــزی 
نویســنده برهان قاطع نیز قــرار گرفته‌اســت و او نیــز در معنای 
فره یــا خره معتقد اســت، نوری اســت كــه خداوند بر هر كســی 
ببخشــد او را بر صناعات و پیشــه‌ها توان‌مند می‌ســازد )خلف 
تبریــزی، 1342: 742و790 پانویــس(. در دینكــرد هفتــم بــه 
صراحت همه پیشــه‌ها و صناعات ناشــی از الهام و نگیزشن33 
)انگیزه( اهورا‌مزدا دانســته شده‌است )راشــدمحصل، 1389: 

200 و 248(. 
در گاتاها، ســرود ششــم هــات 33 بنــد 3 آمده‌اســت: »آنکس 
کــه بــه درســتکار بــه بهتریــن روی نیکــی ورزد، ... آن کــس که 
بــرای جهانیان بــا شــور و شــوق کار و خدمــت می‌کنــد، چنین 
کســی ای اهورا، در قلمرو اشــا و ســرزمین وَهومن جــای دارد« 
)دوســتخواه، 1370: 28(. هدف از هــر كاری در آییــن مزدایی 

رســیدن به نیكی و بخشــیدن به نیكی اســت و اساســا، هنر به 
مثابه یك كار، چیزی نیســت جــز نیكویی و زیبایی بخشــیدن 
به اشــیا، اشــیایی كه در تمدن‌های ســنتی از روی ضرورت در 
زندگی و رفع حوایج آن ســاخته می‌شــد. تركیبات و مشــتقات 
ایــن واژه در زبان پهلــوی عبارت اســت از: هونرافــزار به‌معنای 
»حــس فضیلت، نیــروی باطنی موجــد فضیلــت و مردانگی«؛ 
هونراوند در معنای »انســان باتقوی و پرهیــزگار«؛ هونراوندیه 
به‌معنــای  هونریــه  پارســایی«؛  و  »پرهیــزگاری  معنــای  در 
»مردانگی، فضیلــت«؛ هونرومنــد به‌معنای »هنرمنــد، ماهر، 
بافضیلــت« و هونرومندیــه بــرای »هنرمنــدی، ارجمنــدی« 

)فره‌وشی، 1381: 286(.

نتیجه‌گیری
بــر اســاس آن‌چــه دقیقــا، در بنــد دوم هــات 29 اوســتا -کــه 
مهم‌تریــن مرجــع بررســی پیشــه‌ها و صناعــت و هنــر اســت- 
آمــده، هســتی در پویش و پالــش اســت و گوهر هســتی در این 
پویــش و پالــش جاودانه بــر اســاس قانــون اشــه در نمودهای 
گــون تجلی می‌یابد. اشــه می‌زایــد، می‌میراند؛ می‌ســازد،  گونا
گردهــا و دگرگونی‌هایش زیر  می‌شــکند و هســتی را بــا همــه فرا
گر اشــه  فرمــان دارد. اشــه عامــل هنجــار و هماهنگی اســت. ا
هنجار هســتی و براندازنده نابســامانی‌ها اســت پس هنداد34  
هــای پوســیده و کهنــه را از میــان برمــی‌دارد و هنــدادی نــو و 
ســازنده را جایگزیــن آن می‌نمایــد. ایــن زایــش و میــرش، از 
طریــق جنبش و پویــش مردمان در هــر زمان و بــه اقتضای آن 
زمــان صــورت می‌گیــرد. در ادامــه، طبــق بند ســوم هــات 29، 
فرمــان اشــه فرمــان ســاختن و نوســاختن اســت. پــس برآیند 
گرد، زیســت آدمیان اســت،  کنش هســتی و روند فرا کنــش و وا
به‌گونه‌ای کــه تــازه ســازنده‌ای پدید آید. از ســویی، بر اســاس 
گاتاها هــات 31 بنــد 22: »ای اهــورا مــزدا ! شــخص خردمند و 
هوشــیار و کســی که با منش خویــش حقیقــت را درک می‌کند 
گاه‌اســت« و هم‌چنیــن، در یســنا هــات 31  از قانــون ایــزدی آ
گاه ســاز« و  بنــد 3: »ای خداوند خــرد مرا از تمــام این حقایق آ
ده‌هــا مثال دیگــر، و بــا توجــه به‌معنای اشــه )حقیقــت(، پیرو 
قانون اشــه کســی اســت که بــا بهره‌گیری از خــرد و هوشــیارانه 
درک حقیقت نمایــد. بدین طریــق ارتباط اشــه و ارتــه و هنر و 
گاتاهــا  کــه در  انکشــاف حقیقــت بــر اســاس نظــم و هنجــاری 
آموزش داده شــده قابــل اثبات بــه نظــر می‌آید. اصولــی پایدار 
کــرده و هــر  کــه هرگــز نبایــد برخــاف آن حرکــت  و همیشــگی 
عملی بایــد بــا هنجارهــای اهورایــی )اشــه، وهومَن، خشــترا، 
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آرمَئیتی، هئَوروتات و اَمرِتات(35  هماهنگی داشــته ‌باشــد. در 
جایی‌که اشــه بر ســایر فروزه‌ها ســایه افکنده و ایشــان نیــز قرار 
اســت بــه یــاری اشــه و درجهــت آن همــکاری کننــد؛ می‌توان 
هنر را بــه مثابــه انکشــاف حقیقــت و نمود هســتو یا خســتوی 
اشــیا و به کمال رســاندن تعریف نمــود و با تعمــق در صناعات 
گر نتــوان هنر و اشــه را هم معنا دانســت؛  و پیشــه‌های کهــن، ا
تعادل، تکامل، حقیقت شکافی و توازن موجود در هنر واقعی 
را می‌توان در راســتای اشــه مشــاهده نمود. چنان کــه در بند 
چهــارم هــات 29 بــه صراحــت آمده‌اســت36   که: باید نخســت 
گاه از آن‌چــه در گذشــته بــوده و اینــک  کــرد، آ گاه  مردمــان را آ
هســت و در آینده خواهد بود... باید زیبایی‌هــای زندگی را به 
دیده مردمان کشــید و به آن‌هــا آموخت که زندگی زیباســت، 
گر بدانند  کی و راســتی باشــد... ا گر در آن روشــنایی باشــد، پا ا
و به دانســته خــود پایبنــد و پابرجا باشــند کــه در رونــد نیروی 
آفرینــش و فرمــان اشــه اندکــی کاســتی و فزونــی نیســت؛ جان 
گاهی، حقیقت و بحث  کلام در این بند ادا شده ‌اســت. یعنی آ

زیبایی در پرتو قانون اشه به‌روشنی قابل ردیابی است. 
که، انســان تنها صورت بی‌واســطه پروردگار به‌معنای  ازآن‌جا
صورتی بالارونده و کمالی محوری با محتوایی از نوع تمامیت 
گونگــی و اعتبار تصویــر الهی  و جامعیت اســت، بــه حکــم خدا
بودنش، خــود یک اثــر هنری اســت؛ هم یــک هنرمند اســت، 
به این اعتبار که می‌اندیشــد، ســخن می‌گوید و می‌تواند ذات 
الهــی را درک و شــهود نمایــد. هنــر انســان می‌توانــد بــه لحاظ 
کاربرد و محتــوا، هنر معنوی یا مــادی و به قولی ایــن جهانی یا 
آن جهانی باشــد. به حیــث محتوا و کاربــرد، هنــر در محدوده 
هنــر تمدنی و نیــز هنر ســنتی کاملا مادی نیســت. زیــرا نیروی 
محــرک آن عمدتــا، رمزپــردازی و موضوعــات معنــوی اســت. 
بــا ایــن کــه در دوران اولیــه، هنــر بــه تولیــد لــوازم و ابــزار کار یــا 
عبادت محدود بوده‌اســت، همین فعالیت ســاخت در قلمرو 
آیین‌های عبادی و با نوعی رمزآلودگی توأم است. لذا، بدیهی 
است که غایت زیباشناســی را نادیده انگارد. پس اولا، زیبایی 
آثــار بالــذات و منتــج از حقیقــت معنــوی آن‌هــا اســت و دوم، 
بالعرض ناشی از شهود شــخصی اســت. دقت در رمزپردازی و 
ایجاد ثمربخشــی برای مقاصد مشــخص چه مقاصــد عبادی 
و عرفانــی چه کاربــردی باعــث گردید که زشــتی به این آثــار راه 
کیفیــت زیباشناســی،  نیابــد. لــذا، بــدون اهمیــت دادن بــه 
زیبایــی بــه صــورت یــک حقیقــت ثانــوی بــه صــورت شــهود 

زیباشــناختی، در همه جــای آثار حضــور دارد. حقیقــت اولیه 
ایجاد کمال و انســجام رمز یا ماهیت معنوی اثر، بحث زیبایی 
بصری آن را -که قطعا نیازی فطری و درونی انســان است- به 
مرتبــه دوم اهمیت تنزل می‌دهــد. اما امــری ورای عالم ماده؛ 
کیفیــت کیهانــی و محتــوای معنوی اثــر و هم‌چنیــن، فضیلت 
و خــرد و ذکاوت ایجــاد کننــده اثــر را تعیــن بخشــیده و ســبب 

ح ارزش‌های جمعی گردد. می‌گردد وی شار
هنر بایــد از طریق ابعــاد متعین خــود یعنــی از طریــق گونه‌ها و 
الگوها حقایقی را افاده و القا نماید که به باورها و شهود سازنده 
وابسته ‌اســت. هنر با خمیره مینوی تعین کلام آسمانی‌ است. 
کلام آســمانی بــا یــک جریــان باطنــی بــرای انســان بهره‌منــد 
از قریحــه و ایمــان و یــک جریــان ظاهــری بــرای انســان عــادی 
همراه‌ است. در شــرایط اول اصلا، حد و مرزی میان هنر و کلام 
آســمانی وجود نــدارد هنر به فضــل همــان رمزپــردازی، دارای 
ابعاد عمیــق و باطنی اســت و در این مقام کــه وظیفه متفاوتی 
دارد و آن بیان معنوی در غالب صــورت متجلی برای مخاطب 
اســت. پس، آن‌چه از آفرینش بشــری کــه از طریق صــدور کلام 
آســمانی و حقیقــت معنوی ساخته‌شــده اعــم از آثــار تصویری 
و حجمــی، معمــاری، موســیقایی، ادبــی و حتــی ابــزارآلات و 
وســایل زندگی و معاش و البته، آن‌چه انسان بر تن و روان خود 
ساخته، یعنی پرورشی که بر جســم و روان خود داده )پهلوانی 
و رادمردی( و لذا، صناعات و ساخته پیشه‌وران، از این پس در 
گرچه به تعبیری، وجه عینی و  این متن هنر نامیده می‌شود. ا
بیرونی همان صناعت و وجه معنایی یعنــی حقایقی عرفانی و 
آســمانی که با الهاماتی در اختیار فکر و حس سازنده )هنرمند( 
قرار می‌گیرد و او بــا کمک آن در شــأن و مرتبت خــود دریافتی از 
آن دارد که او را قادر به بــروز آن یعنی ظهور امر نادیدنی در قالب 
امر رویت‌پذیر می‌ســازد همــان معرفت یا حکمــت آن صناعت 
اســت. چه صناعــاتِ فکر باشــد چه دســت و زبــان. ایــن هنر با 
آن‌چــه از منظــر امــروزی هنر اطــاق می‌شــود، قرینــه مفهومی 
بســیار دوری دارد. با مراجعه به بخش هنــر این نتیجه حاصل 
ج اســت، همه  می‌گردد که طبــق آن‌چه در متون ســنتی مندر
صناعــات و ســاخته‌ها و آفریده‌هــای بشــر بر اســاس خــرد، هنر 
خوانده می‌شــود. هنر بــه معنی ســاختن هر چیــزی در نهایت 
کمــال و زیبایــیِ شایســته و درخــور آن اســت و هنرمنــد یعنــی 
انسانی در کمال حســن یا در غایت کمال و جمال که می‌تواند 

این صفت یا کیفیت را به هر چیزی ببخشد.
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 Abstract:
For the “Art” word in different Persian texts, words such as industry have 
been used. Basically, to explain the essential of the Art word, there is a group 
of Avestan texts and a group of Pahlavi texts. It seems that for the episte-
mology study and semantic cognition of ancient art dealing with the words 
art as Ho, and Woo is not enough. In this research, some excellent and epis-
temological concepts of art will be mentioned to approach the concept of 
Art and profession more precisely. Since the arts in the traditional world 
belong to the same type and order with knowledge and science, it will also 
have a symbolic meaning because they inherently pay attention to the spe-
cific relationship between the levels of the universe. In other words, they 
originally are symbolic and indicating the relationship between the levels of 
existence, instinct and nature of the arts. In fact, art is the basis for secrecy 
and spiritual access. 
The realization of virtue and its method is based on the teaching that is the 
model of human wisdom. Such a comprehensive and inclusive doctrine can 
only arise from absolute truth and pure goodness, because the nature of 
this doctrine makes it a model for man. 
Art is the appearance of the pure and beautiful soul of the artist, which is 
reflected in his works and artistic style, and the language of art, like the lan-
guage of mysticism, has a symbolic aspect. Art is the most subtle and deli-
cate manifestation of the artist’s perception and the manifestation of the face of universe, which originates from the superi-
or worlds of the universe and the artist’s superior imagination. Therefore, the spirit of art in its highest manifestation is a kind 
of manifestation originated from the manifestation of beauty and the beautiful face of truth in the soul and imagination of 
the artist. Man is also a clear mirror and a beautiful manifestation of the whole of truth, and he has been created in a divine 
way. “God created man in the image of God”. The human soul, since it is attributed to the essence of truth and is a mirror of 
absolute divine beauty, has an amazing beauty that, according to Victor Hugo, is more mysterious than the beauty of nature 
and the beauty of the sea and even the sky. Beauty is related to truth and all perfections art beautiful.
 According to Vandidad Fargard II, in Jamshid’s story, the first reference is made to the art of architecture to build a house and 
a room, and doors and windows to use lighting and decorate rooms with a red coating. According to the cosmology of an-
cient Iran, goodness and beauty are real in the higher world, and man, by his nature, seeks closeness through resemblance 
and creation to them. This closeness, according to the principles in Iranian wisdom, has been done with awareness and simi-
larity to this reality is based on truth, goodness and beauty.
Since human is the only direct representation of God in the sense of an ascending and perfection-oriented form with a con-
tent of totality and comprehensiveness, according to his divinity, and the validity of his divine image by understanding and 
intuition of God, is a work of art and  is also an artist. 
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Human art can be spiritual or material art in terms of application and content, and in the words of this world or that world. In 
terms of content and application, art is not entirely material in the realm of civilized art as well as traditional art; because it’s 
driving force is mainly cryptography and spiritual subjects. Although in the early period, art was limited to the production of 
tools and tools for work or worship, this construction activity is in the realm of worship rituals and is accompanied by a kind of 
cryptography. Therefore, it is obvious that it ignores the aesthetic purpose. So, firstly, the beauty of the works is intrinsic and 
results from their spiritual truth, and secondly, it is broadly due to personal intuition. Careful coding and creating fruitfulness 
for specific purposes, whether for religious or mystical purposes or for practical purposes, prevented ugliness from reaching 
these works. Therefore, without paying attention to the quality of aesthetics, beauty as a secondary truth in the form of aes-
thetic intuition is present everywhere in the works. The basic truth of creating the perfection and coherence of the spiritual 
nature of the work reduces the importance of the discussion of its visual beauty, which is definitely an innate and inner need 
of human beings. But something beyond the material world; it determines the cosmic quality and spiritual content of the 
work, as well as the virtue, wisdom and ingenuity of the creator of the work, and causes him to explain the collective values.
However, in a sense, the objective and external aspect of industry and the semantic aspect are mystical and heavenly truths 
that are provided to the constructive thought and sense with inspirations, and with the help of it, he receives a perception 
of it in his dignity and rank that enables him to express it. The emergence of the invisible in the form of the visible makes the 
same knowledge or wisdom of that industry even it comes from mind or hand and the tongue. This art is very far from what is 
called art from today’s perspective. By referring to the art section, it is concluded that according to what is contained in tradi-
tional texts, all human creations are called art based on reason. Art means to make anything in the end, perfection and beau-
ty worthy of it and the artist means a human being in the perfection of goodness or in the end of perfection and beauty who 
can give this attribute or quality to anything. Therefore, without paying attention to the quality of aesthetics, beauty as a sec-
ondary truth in the form of aesthetic intuition is present everywhere in the works. The basic truth of creating the perfection 
and coherence of the code or the spiritual nature of the works reduces the importance of the discussion of its visual beauty, 
which is definitely an innate and inner need of human beings. But something beyond the material world; it determines the 
cosmic quality and spiritual content of the work, as well as the virtue, wisdom and ingenuity of the creator of the work, and 
causes him to explain the collective value.
Art must express truths that depend on constructive beliefs and intuitions through its definite dimensions and patterns. Art 
is objectivity of the heavenly Word. The heavenly Word is esoteric for the person benefiting from talent and is apparent for 
the ordinary human being. So, those part of human creation which is through the issuance of heavenly words and spiritual 
truth, including visual and intuitive works, architecture, music, literature, and even the tools are art. Also every nurturing on 
his body, and soul, is art (heroism and bravery). Therefore all of these types of creations and completions could be called Art.

Keywords: Art, Profession and Industry, Takhsha, Heroic Effort, Wisdom
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